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چكيده
هند، كشورى با يك زبان رسمى و 22 زبان اصلى و ادبياتى متفاوت، راه طولانى و پرپيچ و خمى 
را در حوزة ادبيات تطبيقى به خصوص پس از دوران استعمار پيموده است. در اين مقاله، با نگاهى 
مختصر به تاريخ پرفراز و نشيب دانشگاه جاداوپور، كه رشتة ادبيات تطبيقى نخستين بار در سال 
1956 در آنجا تأسيس شد، و سپس با بررسى شرايط اجتماعى، سياسى، فرهنگى و ادبى آن دوران، 
كمى قبل و بعد از استعمار، خواهيم ديد كه اين رشتة جوان علوم انسانى چرا و با چه هدفى در 
هند شكل گرفت و نيازهاى فرهنگى و ادبى جامعة هند چگونه موجب دوام و رشد آن شد. البته 
تأسيس اين رشته در ابتداى راه با مشكلاتى همراه بود. از جمله اينكه سلطة مطلق ادبيات انگليس 
بر ادبيات هند، يا آشنايى نويسندگان و اديبان هند با ادبيات ساير كشورها تنها از طريق ادبيات 
انگليس، و از همه مهم تر وجود زبان ها و ادبيات مختلف در كشور سبب اختلاف ميان مردم شده 
بود و هر قومى مى خواست بر ديگرى سلطه يابد و از امكانات بيشترى برخوردار باشد. در نهايت، 
محققان و نويسندگان با پذيرش اين واقعيت كه تنوع چاشنى و ماية غناى حيات فكرى و ادبى 
است، به اين نتيجه رسيدند كه مطالعه، بررسى، توسعه و گسترش ارتباطات ادبى هند با ديگر 
كشورها تنها با درنظر گرفتن همة زبان هاى محلى و ادبيات شرق و غرب به عنوان يك كل از 
طريق تأسيس رشتة ادبيات تطبيقى امكان  پذير است. آشنايى با شرايط و نحوة آغاز ادبيات تطبيقى 

در هند مى تواند براى ما كه هنوز در آغاز راه هستيم مفيد باشد.
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1. مقدمه
هند، كشورى وسيع با جمعيت بسيار و زبان هاى گوناگون، از چنان غناى فرهنگى و زبانى 
درون  در  تطبيقى  ادبياتى  يعنى  برد،  نام  هندى  تطبيقى  ادبيات  از  مى توان  كه  است  برخوردار 
چندفرهنگه و چندزبانه. يكى از اصول ادبىِ شايان توجه محققانِ ادبيات  مرزهاى يك كشورِ 
تطبيقى هند پس از استعمار همواره اين بوده است كه هيچ زبان يا ادبياتى را در اين كشور به 
تنهايى مظهر ادبيات هند ندانند و انواع زبان ها و فرهنگ هاى محلى اين كشور را در بررسى 
انواع ادبى و معرفى آثار كلاسيك و مدرن و سبك هاى مختلف و تغيير و تحول سبك هاى 
گوناگون ادبياتشان در نظر بگيرند. آنها نخستين گام ها را در زمينة تحقيق دربارة تأثير و تأثر 
ادبيات و روابط ادبى در داخل و خارج هند با بنيان گذاشتن رشته اى به نام ادبيات تطبيقى 
در نيمة قرن نوزدهم برداشتند و در سال 1956 گروه ادبيات تطبيقى را در دانشكدة مهندسى 
مجلة  شمارة  نخستين  سال 1961،  در  كردند.  تأسيس  هند  بنگال  در  واقع  جاداوپور  دانشگاه 

تخصصى ساليانة خود را به چاپ رساندند كه تاكنون 49 شماره از آن منتشر شده است.1
سال  در  و  برداشت  حيدرآباد  دانشگاه  تطبيقى  ادبيات  گسترش  جهت  در  را  گام  دومين 
وحدت  دولت هند براي  كرد. سپس  تأسيس  دانشگاه  تطبيقى را در اين  ادبيات  گروه   1988
بخشيدن به فعاليت هاي ادبي تطبيقي مراكز پژوهشي و آموزشي و تحقيقاتي كشور، و سامان 
بخشيدن به ارتباط ادبي آنها با مراكز ادبيات تطبيقي در ديگر كشورها، در سال 1988 انجمن 
نگاهى اجمالى به تاريخ پرتلاش تأسيس  ادبيات تطبيقي هند را تأسيس كرد. اكنون، با  ملي 
به  توجه  با  و  شد،  تأسيس  آنجا  در  بار  نخستين  تطبيقي  ادبيات  گروه  كه  جاداوپور،  دانشگاه 
شرايط اجتماعي و سياسي و علمي قبل و بعد از استعمار روشن مى شود كه ادبيات تطبيقي در 
هند چگونه شكل گرفت و از چه راه هايي عبور كرد تا موفق شد مشكلاتش را پشت سر بگذارد 

و تحقيقات ارزشمند و قابل توجهي در اين حوزه عرضه كند.

2. شرايط اجتماعي، سياسي و ادبي تأسيس دانشگاه جاداوپور و گروه ادبيات تطبيقي
قرن بيستم كه با شورش مردم هند بر استعمار انگليس آغاز شده بود، با بيداري سياسي و 

1. فهرست مقالات اين مجله از شمارة 30 تا 45 در پايگاه اطلاع رساني آن موجود است:
www.complitju.org/publications/JJCL.htm/m
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اجتماعي مردم به تأسيس نظام جمهوري در اين كشور انجاميد و اين دوران در تاريخ هند 
جنبش سودشي1 (سرزمين ما، سرزمين مادري) نام گرفت. اين جنبش در سال 1905 از بنگال و 
با مخالفت به تقسيم اين ايالت به دو قسمت بنگال شرقى (كه در سال 1971 بنگلادش شد) و 
بنگال غربى و ارُيسا به دست لرد كرزون2 شروع شد. در نتيجة آن، مردم نه فقط خواهان آزادي 
سياسي كه جوياي خودمختاري شدند و آموزش ادبيات بنگالي در دانشگاه كلكته و پيدايش 

آموزش و پرورش ملي در هند از همين زمان آغاز شد.
در سال 1905، لرد كرزون سرپرستي برخي نواحى ايالت بنگال را به تعدادي هندي سپرد 
و نظامى آموزشي را به دست آنان ايجاد كرد كه از ساختار سنن و آداب و رسوم و ارزش هاى 
حاكم بر اقوام مختلف هند دور بود و تنها عدة معدودى مى توانستند در آن به تحصيل بپردازند. 
مطبوعات به اين سياست اعتراض كردند و تحصيل در دانشگاه كلكته تحريم شد. مردم، به 
جاى اين نظام، آموزش و پرورش ملي را با شعار «تحصيل براى همگان به دست مردم» به 
سرپرستي شاعر معروف رابين رانات تاگور3 بنيان نهادند، و يك سال بعد، در 1906، انجمن ملي 

آموزش و پرورش4 تأسيس شد كه بعدها دانشگاه جاداوپور نام گرفت.
انجمن ملي آموزش و پرورش از ادبيات بومى حمايت مي كرد و اعلام كرد كه گرچه با 
نظام تحصيلي انگليسى مخالف است، اما با آن دشمني ندارد. به همين دليل، تحصيل هم به 
زبان مادري امكان داشت هم به زبان انگليسي كه به عنوان زبان ادارى و مكاتبات به رسميت 
انجمن  اين  آموزشي  برنامة  در  هند  فلسفة  و  تاريخ  ادبيات،  انساني،  علوم  بود.  شده  شناخته 

Swadeshi .1 ، جنبش سودشي يا خوداتكايي پيش از حركت گاندي از سال 1905 تا 1908 با تحريم كالاهاي انگليسي به رهبري 
 Lokmanya Bal) تيلك  گنگدار  بال  لوكمانيا   ،(Veer Savarkar) ساواركار  ويير   ،(Aurobindo Gosh) گوش  اوروبيندو 

Gangadhar Tilak) و لالا راجپت راي (Lala Lajpat Rai) براي استقلال اقتصادي هند از سلطة انگليس انجام شد.

ــي كه سفرهاي تحقيقاتي به ايران، افغانستان، هند، سيلان، چين  ٢. Lord George Nathaniel Curzon، (1859-1925). ژنرال انگليس
و كره كرد. حاصل اين سفرها كتاب هاي وي بود به شرح زير:

1.  Russia in Central Asia (1894)
2 . Persia and the Persian Question (1892)
3 . Problem of the Far East (1894)

دومين كتاب را وحيد مازندراني با عنوان ايران و قضية ايران به فارسى ترجمه كرده است.
ــردمداران نهضت هند آزاد و  ــوف، موسيقيدان، چهره پرداز و از س ــاعر، فيلس ٣. Rabindranath Tagor  (1861-1941). ش

مستقل.
4. Jatiya Siksa Parisad
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اولويت داشت و رابين رانات تاگور، اوُروبيندو گوسه1 و آناندا كوماراسوامي2 از استادان معروف 
انجمن در آن زمان بودند.

تحريم تحصيل در دانشگاه كلكته به دليل امكانات ناچيز انجمن ملي آموزش و پرورش و نياز 
مردم به تحصيل چندان طول نكشيد. در سال 1906، سازمان رقيبى به نام «انجمن حمايت از آموزش 
فنى»3 در بنگال مؤسسة فنى بنگال را به دست تاراكنات پاليت4 تأسيس كرد. اين مؤسسه بعد از 
چند سال رقابت، در سال 1910 با انجمن ملى آموزش و پرورش ادغام شد و در سال 1921 رشتة 
مهندسى شيمى را براى نخستين بار در هند تأسيس كرد كه تا سال 1940 مانند دانشگاهى مستقل 
اداره مى شد. پس از استقلال هند در سال 1947، مجلس ايالتى بنگال غربى با موافقت دولت هند 
قانون تأسيس دانشگاه جاداوپور را به تصويب رساند و اين مؤسسه در 24 دسامبر 1955 به دانشگاه 

جاداوپور با استقلال تام تبديل شد. (دفتر اطلاع رسانى و سنجش افكار 30) 

3. نياز به تأسيس گروه ادبيات تطبيقي
شايد جاي تعجب باشد كه ادبيات تطبيقي در هند ابتدا در دانشكدة مهندسي آغاز به كار 
كرد. دانشكدة مهندسي شعبه اي از انجمن ملي آموزش و پرورش بود كه علاوه بر آموزش علم 
و فناوري و علوم انساني، آشنايي با ارزش هاي فرهنگي را هم ضروري مي دانست. سخنرانى 
رابين رانات تاگور دربارة ادبيات تطبيقي در سال 1907 در اين انجمن، نيم قرن بعد به بار نشست:

از من خواسته اند دربارة موضوعي كه در انگليس آن را ادبيات تطبيقي مي نامند و من به زبان 
بنگالي آن را ادبيات جهان مي خوانم سخن بگويم. اگر بخواهيم انسان را با توجه به اعمال 
از  افراد  يا  وقايع  كردن  جدا  بنگريم.  تاريخ  كل  در  را  او  بايد  بشناسيم،  اهدافش  و  نيات  و 
كل تاريخ، مثلاً جدا كردن دورة اكبرشاه يا ملكه اليزابت و بررسي و مطالعة آنها، فقط براي 
ارضاي حس كنجكاوي خوب است. اكبرشاه يا ملكه اليزابت تنها بهانه يا دلايلي هستند تا 

Aurobindo Ghose .1 ، نويسندة زبردست و خطيب تواناي هندي. 
هند  ملي گرايان  جنبش  از  متأثر  و  شرقي  هنرهاي  حوزة  در  توانا  سيلانيِ  نويسندة   ،(1947-1877)  ،Anada Coomaraswamy  .2
(سودشي) كه براي احياي فرهنگ بومي كشورش نهضتي فرهنگي را در سيلان (سريلانكاي كنوني) عليه استعمار انگليس آغاز كرد.
3. The Society for Promotion of Technical Education

4. Taraknath Palit
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ببينيم انسان در كل تاريخ هميشه براي رسيدن به اهدافش كوشيده و نام خود را در تاريخ 
جاودانه كرده است. پس فقط يك انسان يا يك دورة تاريخي مطرح نيست. آنچه در ادبيات 
تطبيقي اهميت دارد طريقي است كه انسان شادي اش را با كلمات جاودانه مي كند. تلاش 
او براي توصيف بيماري، پارسايي يا تن آسايي اش هميشه يكي بوده است: شوق يكي شدن 
با جهانِ هستي. براى اينكه به حقيقتِ اين ارتباط پى ببريم بايد به جهانِ ادبيات وارد شويم. 
خاص  فردي  مادي،  دنياي  خلاف  بر  كه،  است  جهاني  نيست،  مصنوعي  پديده اي  ادبيات 
جاي  آرامش  و  كمال  جاودان،  خلقتِ  اين  دل  در  و  مي كند  خلق  هميشه  نيست.  آن  سرور 
دارد. همچنان كه زمين مجموع قطعاتي متعلق به افراد مختلف نيست و اگر كسي چنين فكر 
كند از ساده انديشى اوست، ادبيات هم آثار قلم نويسندگان و شاعران مختلف نيست. بيشتر 
ما به ادبيات نگاهي كوته بينانه داريم. بايد خود را از اين تنگ نظري رها كنيم، بايد اثر هر 
نويسنده اي را در ادبيات جهان همچون كلي نگريست كه خلاقيت و روح جهاني انسان را 

متجلي كرده است. (بوسه 11-10)1

سخنان موجز تاگور همان سخن نظريه پردازان قرن بيستمِ ادبيات تطبيقى دربارة ادبيات به 
مثابة پديده اى جهانى است. فرانسوا يوست مي گويد: 

«ادبيات جهان» و «ادبيات تطبيقى» دو مضمون يكسان نيستند. در واقع، ادبيات جهان پيش نياز 
ادبيات تطبيقى است و مواد خام و اطلاعات مورد نياز پژوهشگر ادبيات تطبيقى را در اختيار 
بدين سان،  تاريخى تنظيم و مرتب كند.  نقادانه و  اصول  او قرار مى دهد تا آنها را براساس 
ادبيات تطبيقى را شايد بتوان به عنوان نوعى «ادبيات جهانى» سازمان يافته تعريف كرد؛ يا 
به سخن ديگر، شرحِ نقادانه يا تاريخى منضبطى از پديدة ادبى در كل است. كار پژوهشگر 
ادبيات تطبيقى فقط اين نيست كه شاهكارهاى ادبى ملل مختلف را در فهرست مطالعات 
خود قرار دهد و آنها را بخواند و تحليل كند، بلكه وى رخدادهاى مهم ادبى را در ارتباط با 
هم مى بيند و تلاش مى كند كه جايگاه يك نويسنده را در تاريخ عمومى انديشه و زيبا شناسى 
مشخص كند. او نه تنها يافته ها را كنار هم مى گذارد، بلكه براى همسو ساختن آنها تلاش 
او  براى  منفرد.  آثار  از  مجموعه اى  نه  است،  كليتّ  و  تركيب  يك  ادبيات  او  براى  مى كند. 
ادبيات يك دايره و كليتّ است. اين رشته از واقعيتى فرهنگى نشئت مى گيرد: شرايطى، كه 

1. Bose, Buddhadeva. “Comparative Literature in India.” Jadavpur Journal of Comparative Literature. 45 (2007-
2008): 10-12.
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عملاً يا به شكل آرمانى، ادبياتى را به ساير ادبيات ها پيوند مى دهند. با توجه به اين حقيقت 
بنيادى، محقّقْ تطبيق گرايى را به عنوان ارغنونِ جديد1 نقد ادبى در نظر مى گيرد. (به نقل از 

انوشيروانى 14-13)2

در حقيقت، ادبيات تطبيقي در آن دوران در دانشگاه جاداوپور مقايسة چند ادبيات جهان و 
سنت هاي مختلف با هم نبوده است. نخستين پرسش اين بود كه كدام يك از اين ادبيات هاي 
امكانات  دليل  به  جاداوپور  دانشگاه  در  پرسش  اين  به  پاسخ  كرد.  انتخاب  بايد  را  بي شمار 
محدودش ساده بود. پرشور و حرارت ترين لحظات ادبيات غرب از گذشته تا به حال و نيز 
ادبيات معاصر و كلاسيك و بومي هند، يعني بنگالي و سنسكريت، از موضوع هاي مهمي بود 
هندي  دانشجويان  كه  نداشت  ضرورت  و  داشت  وجود  دانشگاهي  درسي  برنامه هاي  در  كه 
تمام ادبيات غرب را با همة وسعت و دامنه اش فراگيرند. البته تفكر و شيوة زندگي غربي به 
تمام مناطق مشرق زمين، به خصوص به هند، رسيده و اين سرزمين به سرعت جزئي از جهان 
مدرن شده بود. براي محققان تطبيقي آن دوره، مهارت و تكنيك تنها ابزارهاي جهان مدرن 
براي شناخت ادبيات غرب نبود. براي آشنايي نسل جوان تر هند با فرهنگ غرب لازم بود كه 
ويژگي هاي تفكر غربي، كه سال ها در ادبيات آن مرز و بوم نفوذ كرده بود، شناسايي و تدريس 
شود تا هم ادبيات هند به امريكا و اروپا معرفي شود و هم اهل زبان به شناختى عميق از ادبيات 

خود دست يابند.

4. شيوة آموزش و مطالب درسى گروه ادبيات تطبيقى در دانشگاه جاداوپور
پژوهش در حوزة ادبيات تطبيقى به شكل منظم و دانشگاهى ابتدا در گروه ادبيات تطبيقى 
دانشگاه جاداوپور آغاز شد كه منظرى از آن در مجلة ادبيات تطبيقى دانشگاه جاداوپور انعكاس 
برمبناى  هند  ادبيات  معرفى  و  شناخت  پژوهش ها  و  دروس  اين  محور  سويى،  از  مى يافت. 
معرفى و نقد نظريه ها و روش هاى ادبيات گوناگونِ فرهنگ ها، زبان ها و اديانِ اين كشور چه 
به زبان هاى اصلى و چه به صورت ترجمه بود؛ و از ديگر سو، روابط ادبى داخلى با ادبيات 

1. Novum organum

2. علي رضا انوشيروانى، «ضرورت ادبيات تطبيقى در ايران.» ويژه نامة ادبيات تطبيقى. 1/1 (بهار 1389): 38-6.
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خارج از كشور، از جمله كشورهاى اروپا، افريقا، آسيا، امريكا و استراليا بررسى مى شد. البته 
پژوهش و تدريس در اين گروه از ابتدا چنين وسعتى نداشت و شامل همة زبان ها و كشورها 
نبود. در سال هاى نخست، ادبيات و زبان هاى بنگالى، سنسكريت، آلمانى، فرانسه، انگليسى و 
سپس ادبيات و زبان هاى كشورهاى آسيايى در اولويت بودند. سياست برنامه ريزى اين گروه 
مقالات  برخي  به  نمونه،  براي  است.  متمركز  قاره  يك  از  خاص  كشورهايى  بر  سال  پنج  هر 
شماره هاى اول تا سوم اين مجله در سال هاي 1956 تا 1957 اشاره مي كنيم. اولين مقالة شمارة 
اول با عنوان «شكست سياسي رمانتيسم متأخر آلمان» به قلم وِرنر پ. فريدريش1؛ سه مقاله 
در شمارة دوم با عنوان هاي «رنه شيكله: خط ربط ميان آلمان و فرانسه» به قلم كونرات بيبر2، 
«ديو يا فرشته؟ ايهام رمانتيك در آثار گوته، موسه، استاندال وِ ييتس» به قلم ديويد مكاچن3، 
«غزليات استراسبورگِ گوته» به قلم وِرنر رفلد4؛ و چهار مقاله در شمارة سوم: «ادبيات تطبيقي 
در ژاپن» به قلم سابورو اوتا5، «سنت جان ارِوين در آثار يوجين اونيل» به قلم هورست فرنتس6، 
«مكبت در تئاتر كلاسيك آلمان» به قلم والتر اشروتر7، «شكسپير و روبرسِ شيلر» به قلم ديويد 
مكاچن8. شماره هاي 28، 29 و 30 اين مجله در سال هاي 1989 تا 1992 به ادبيات تطبيقي در 
امريكاي لاتين و افريقا اختصاص دارد. براي نمونه، مقالة «به سوي تحول يك زبان افريقايي 
گابريل اكُارا9 در مجلة شمارة 28، «مليتّ، در ادبيات تطبيقي:  افريقايي» به قلم  ادبيات  براي 
له و عليه» به قلم هنري اچ. اچ. رماك10 در شمارة 29، و «تعيين موقعيت كلي نوشته هايي در 

بزرگداشت زنان و نقش آنها در هند و امريكاي لاتين» به قلم كاويتا پنجابي11 در شمارة 30.
1. Werner P.Friederich, “The Political Failure of German Late Romanticism”

2. Konrad Bieber, “René Shickele: A Hyphen Between France and Germany” 

3. David McCutchion, “Beast or Angel? Romantic Ambiguities in Goethe, Musset, Stendhal and Yeats”

4. Werner Rehfeld, “Goethe’s Strassburg Lyrics”

5. Saburo Ota, “Comparative literature in Japan”

6. Horst Frenz, “St. John Ervine on Eugene O’Neill”

7. Walther Schroeter, “Macbeth on the German Classical Stage”

8. David McCutchion, “Shakespeare And Schiller’s Robbers”

9. Gabriel Okara, “Towards the Evolution of An African Language for African Literature”

10. Henry H.H. Remak, “The Nation in Comparative Literature: Pro and Con”

11. Kavita Panjabi, “The Generic Location of Women’s Testimonial Writing and its Social Function in India and 
Latin America”
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سردبيران اين مجله كه همگى از صاحب نظران و محققان ادبيات تطبيقى هند هستند، از 
ابتدا تاكنون عبارت بوده اند از:

 ،(1995-1983) دو2  اميا   ،(1982-1964) گوها1  نارش   ،(1963-1961) بوسه  بودادوا 
چاكرابورتي  سوبها  مجله  اين  سردبير  حاضر،  حال  در   .(2006-1995) مجومدار3  سواپان  و 

داس گوپتا4 از استادان برجستة گروه ادبيات تطبيقى دانشگاه جاداوپور است.
به  مى توان  آن  تأسيس  ابتداى  از  جاداوپور  دانشگاه  تطبيقى  ادبيات  گروه  بنام  استادان  از 
اشخاص زير اشاره كرد: بودادوِا بوسه، سودهيندرانت دوتا5، نارش گوها، آلوكرانجان داس گوپتا6، 
پراناباندو داس گوپتا7، مانابندرا بنديوپادياى8، امِيا دوِ، سوير رويچودهارى9 و نابانيتا دوِسن10. 
ديويد جِى.  و  فلون12  آنتوان11، پى ير  روبر  گروه مى توان از  اين  خارجى  استادان  همچنين از 

مكاچن نام برد.
در سال هاى نخستينِ تأسيس رشتة ادبيات تطبيقى در اين گروه كوچك، استاد و دانشجو 
هر دو مي دانستند كه آشنايي با مباحث مختلف ادبيات تطبيقي با توجه به شرايط و امكانات 
استادان  منزل  در  گاهى  بحث ها  حتي  و  مي كشيد  درازا  به  كلاس ها  بود.  خواهد  دشوار  هند 
ادامه مي يافت. برخي علاقه مندان غيردانشگاهي نيز در نشست هاي جمعي و سمينارهاى اين 
دانشجوي  پنج  هر   ،(1958) تطبيقي  ادبيات  آموزش  دورة  اولين  در  مي كردند.  شركت  گروه 
فوق ليسانس با موفقيت دوره را به اتمام رساندند. يكي از آنها دستيار استاد شد، دو نفرشان 

1. Naresh Guha

2. Amiya Dev

3. Swapan Majumdar

4. Subha Chakraborty Dasgupta

5. Sudhindranath Dutta

6. Alokeranjan Dasgupta

7. Pranabandhu Dasgupta 

8. Manabendra Bandyopadhyay

9. Suir Roychowdhury

10. Nabaneeta Dev Sen

11. Robert Antoine
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در سال 1959 از ايالات متحد امريكا بورس تحصيلى گرفتند، يكي استاد دانشگاه جاداوپور 
شد و ديگري در سازمانى دولتي مشغول به كار شد. گروه ادبيات تطبيقي اكنون در دانشكدة 
ادبيات و علوم انسانى دانشگاه جاداوپور است و در مقطع ليسانس 50 دانشجو، فوق ليسانس 
68 دانشجو و دكتري 15 دانشجو در اين رشته مشغول به تحصيل اند. هدف گروه در پنج سال 
اخير مطالعه و تحقيق و تدريس در زمينة نظريه و روش ادبيات تطبيقي در ادبيات متنوع هند 
و ادبيات كشورهاي افريقا، كانادا، امريكاي لاتين و بنگلادش بوده است. درس هاى ارائه شده 
فرهنگ  و  ادبيات  با  را  دانشجويان  كه  است  شده  طراحى  نحوى  به  نظر  مورد  حوزه هاى  در 
كشور و منطقة مورد مطالعه آشنا مى سازد. مطالب درسى اساساً مربوط به متون قرن هاى بيست 
و بيست و يك است و در عين حال، نسبت به زمينه هاى ادبى، فرهنگى و تاريخى آن كشور يا 
منطقه هم ديدى تحليلى دارد. در حال حاضر، چهار حوزه در اين رشته تدريس مى شود: ادبيات 
بنگلادش، ادبيات كانادا، ادبيات افريقا و امريكاى لاتين. هر حوزه در دو نيم سال تدريس مى شود 
و دانشجويان بايد درس هاى هر دو نيم سال را در حوزه اى كه انتخاب كرده اند بگذرانند. استادان 
گروه ادبيات تطبيقى دانشگاه جاداوپور اكنون با شش مركز در ارتباط اند: 1ـ مركز مطالعات 
زنان؛ 2ـ مركز رسانه ها، ارتباطات و فرهنگ؛ 3ـ مركز مشاوره و مطالعات خودتوسعه يافتگى؛ 

4ـ مركز مطالعات ادبى ماركس؛ 5ـ مركز مطالعات تاگور؛ 6ـ مركز مطالعات اروپا1.
ادبيات تطبيقي در هند در سه سال اول حيات خود با دشواري هاي بسيار روبه رو بود و در 
محافل دانشگاهي و مجامع فرهنگي و حتي در مطبوعات با ديدة ترديد يا گاه مخالف به آن 
مى نگريستند. مخالفان، كه از هدف و دامنة ادبيات تطبيقي برداشت درستي نداشتند، مي گفتند 
مورد  در  داد.  آموزش  درستي  به  دانشگاه  در  را  مختلف  كشورهاى  ادبيات  مي توان  چگونه 
تاريخ  آيا  مي شود  تدريس  كه  تاريخي  اين  نمي پرسيد  كسي  تاريخ  يا  فلسفه  مثل  موضوعاتي 
امريكاست يا انگليس يا فرانسه؛ اين فلسفه چيني است يا هندي، آلماني يا يوناني. اما دربارة 

ادبيات تطبيقي، به دليل نگرشِ جديدش به كليتّ تمدن بشري، ترديد وجود داشت.
يكي از كارهاي مهم گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه جاداوپور پرورش قوة نقد دانشجويان 
و گنجاندن چند متن ادبي ترجمه شده در برنامه هاي درسي بود. اين پرسش از ديرباز مطرح 

1. براي اطلاعات بيشتر دربارة زمينه هاي پژوهشي و مطالب درسي در اين دانشگاه نگاه كنيد به:
www.jadavpur.edu/academics/arts
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بود كه آيا هدف فقط خواندن چند متن ادبي ترجمه شده است. آيا بايد به همين ميزان قناعت 
كرد؟ هركس چند زبان مي تواند بياموزد؟ امروزه ضرورت فهم درست متون ترجمه شده براي 
نكته ها،  و  است  روشن  مترجمان  خود  حتي  و  نوآموزان  شاعران،  فيلسوفان،  پژوهشگران، 

سخن ها و مثل هاي فراوان در قبول يا ردّ آن گفته اند: 

اگر براي فهم ادبيات هر كشوري بايد تمام كلمات و اصطلاحات را دانست و به كاربرد، آيا 
به اين دليل كه وقت نداريم همة زبان هاي سنسكريت، اسپانيايي، روسي و نروژي را بياموزيم 
مي توان گفت كه نبايد آثار كاليداسا1، لي پو2، سروانتس، داستايفسكي و ايبسن را شناخت؟ 
حتي بهترين مترجمان هم گاهي ماهابهارات يا انجيل را به زبان مادري خود مي خوانند، يا از 
افرادي مانند آرنولد، آندره ژيد، شاو و توماس مان تقدير مى كنند كه كلامي روسي، بنگالي 
يا نروژي نمي دانستند، اما دربارة تالستوي، داستايفسكي، تاگور و ايبسن مطالبى نوشته اند. 
دانستن يك زبان مهم است، اما مي توان ادبيات كشوري را فهميد بي آنكه به طور دقيق با زبان 
مردم آن آشنا بود. ازِرا پاوند كه حتي كلامي چيني نمي دانست، چنان خدمتي به گسترش 
ادبيات چيني در اروپا و امريكا كرد كه كس ديگري جز آرتور ويلي3 نكرده بود. مسئله اين 
نيست كه بايد چند زبان بدانيم، بلكه اين است كه متخصص ادبيات تطبيقي تا چه حد بايد با 
زبان بيگانه آشنا باشد ... اگر قرار باشد كه شخصي براي انجام دادن يك تحقيق ادبى جدى 
در زباني بيگانه آن زبان را در مدرسه و دانشگاه فراگيرد و احتمالاً مدتي در آن كشور زندگي 
كند، در نهايت به سختي فقط آن زبان را خواهد آموخت، و شايد نتواند به ادبيات مردم آن 
كشور احاطه يابد. مي توان يكي از اين دو راه را برگزيد: براي خواندن چند صفحه از متن 
كتابي به زبان اصلي آيا ابتدا بايد به سختي دستور آن زبان را آموخت، يا آنكه بايد آن زبان 
را تا حدى فراگرفت كه بتوان بدون زحمت منظور نويسنده را فهميد؟ زبان شناسان آموختن 
درك  براي  را  بيگانه  زبان  با  آشنايي  انساني  علوم  اديبان  و  مي كنند  انتخاب  را  زبان  دستور 
منظور نويسنده. اگرچه ادبيات تطبيقي مستلزم دانستن زبان مبدأ است، اما صِرف دانستن زبان 

براي آشنايي با ادبيات مردمى كه به آن زبان سخن مى گويند كافي نيست. (بوسه 12)
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هنري ولز1 در جلد اول كتاب سال ادبيات تطبيقي و ادبيات عمومي (1959) مي نويسد: «به 
دليل مفهوم گستردة ادبيات تطبيقي، ما بايد به ترجمه بسيار اهميت دهيم، ولو اينكه ترجمة 
مطلوب دشوار باشد و در عمل با ديو مهيبي روبه رو شويم. با آنكه ترجمه در تعريف ادبيات 
تطبيقي نيامده است، اما اهميت آن در روش شناسي روشن مي شود.» (17) دربارة ترجمه هاي 
نارسا و نامناسب بيشتر از ترجمه هايي كه هم معنا را مي رسانند و هم ساختار و سبك متن 
اگر  و  نمي بيند،  آسيب  محتوا  خوب،  ترجمه هاي  در  گفته اند.  سخن  مي كنند  حفظ  را  اصلي 
مترجم در مواردي در تنگنا باشد، همواره معنا را در اولويت قرار مى دهد. گوته معتقد است 
كه گرچه وزن و قافيه اهميت دارد و شعر تنها با وزن و قافيه شعر مي شود، ولي آنچه واقعاً 
برخواننده اثر مي گذارد و او را با خود مي برد چيزي است كه از شاعر در شعرِ ترجمه شده 
به جا مي ماند. تكنيك و صناعات ادبي حتي در آن متون ادبي كه به مقايسه نپرداخته اند، دامنة 
محدودي دارد. به همين دليل، نويسندة ادبيات تطبيقي كه به مطالعة انسان و جهان مي پردازد، 

نبايد اهميت محتوا را از نظر دور بدارد.
مسلّم است كه ارزش و اهميت دانستن زباني بيگانه را نبايد ناچيز شمرد. در سال 1957، 
يكي از درس هاي دورة فوق ليسانس در دانشگاه جاداوپور نوشتن مقاله اي تخصصي به يكي از 
زبان هاي سنسكريت، فرانسه يا آلماني بود. اين آموزش به صورت مقدماتى در دورة سه سالة 
ليسانس هم عرضه مي شد تا دانشجوي فوق ليسانس، با توانايي و تجربة اندوخته شده در دورة 
دانشگاه  از  پيش  را  سنسكريت  زبان  كه  كساني  به  برآيد.  درس  اين  عهدة  از  بهتر  ليسانس، 
فراگرفته بودند، در دورة ليسانس پيشنهاد مي شد كه فرانسه يا آلماني بياموزند، و به كساني كه 
اصلاً با زبان سنسكريت آشنا نبودند، آموختن سنسكريت پيشنهاد مي شد. بدين ترتيب، همة 
دانشجويان يك زبان كلاسيك و دو زبان جديد (انگليسي و بنگالي) و برخي از آنها يك زبان 
كلاسيك و سه زبان جديد (انگليسي، فرانسه يا آلماني، و بنگالي) مي دانستند. آموزش زبان هاي 
بيشتر به دانشجويان هندي ضروري نبود، گواينكه براى دانشجويان مشتاق، فراگرفتن زبان هاي 

بيشتر مغايرتى با اين برنامه نداشت.
در برنامه هاي درسي دانشجويان دورة ليسانس، تاريخِ ادبيات هند و غرب و متن هايي به 

1. Henry H. Wells 
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زبان اصلي تدريس مي شد. البته دانشجويان همة متن ها را نمي خواندند و فقط با مكاتب مهم 
دورة رنسانس و دوران روشنگري و انواع ادبي مثل شعر و رمان، يا با روند تكامل مفاهيمي 
چون كلاسيك، رمانتيك و ناتوراليست در ادبيات آشنا مي شدند. دانشجويان كليتي را دربارة 
ادبيات دوران باستان در اروپا و هند، و نيز ادبيات بنگالي و اروپايي در قرون وسطي و دوران 
خود  تكميلى  تحصيلات  براي  مناسب  توشه اي  دوره  اين  گذراندن  با  و  مي آموختند  جديد 
مى اندوختند و حتي مي توانستند شغلي پيدا كنند يا در جاداوپور يا هر دانشگاه ديگر به تحصيل 
ادامه دهند. در دورة فوق ليسانس، دانشجويان با موضوع ها، سبك ها و انواع ادبي فرهنگ هاي 

مختلف آشنا مي شدند و روابط ادبي كشورهاي مختلف را بررسي مي كردند.
عدة دانشجويان گروه ادبيات تطبيقي در دانشگاه جاداوپور، در مقايسه با ساير گروه ها در 
دانشگاه هاي هند، بسيار اندك بود. در سال هاى 1958-1959، از 25 دانشجوي اين گروه 13 
نفر زن بودند. بالا بودن نسبت دانشجويان زن در اين رشته ناشى از اين امر بود كه رشته هاي 
علوم انساني، به ويژه ادبيات تطبيقي، در مقايسه با رشته هاي مهندسي و علوم طبيعي و پزشكي، 
آيندة خوبى نداشتند و پيدا كردن شغل در اين حوزه چندان آسان نبود. به همين سبب، روز 
فلسفه  رشتة  ايام  آن  در  چنان كه  مي شد،  كاسته  رشته  اين  در  مرد  متقاضيان  عدة  از  روز  به 
روشنى  چندان  آيندة  هم  تطبيقي  ادبيات  كه  مي رسيد  نظر  به  و  شد  مُلغا  مَدْرَس  دانشگاه  در 
نداشته باشد. يأس و نااميدى بر فضاى مطالعات و پژوهش هاى ادبى سايه افكنده بود. البته 
بودند كساني كه از سر علاقه و شوق، و بدون مخالفت بستگانشان، به ادبيات و فلسفه روي 
مي آوردند و در ميان آنها اكثريت با دختران بود، چون هنوز نه دغدغة امرار معاش داشتند و نه 

نگران وظيفة تشكيل خانواده بودند.
دلسردي فارغ التحصيلان رشتة ادبيات تطبيقي از يافتن شغل تا حدي ناشي از نگاه بدبينانه و 
ناعادلانه به اين رشته بود، گو اينكه پنج فارغ التحصيل دورة فوق ليسانس اين رشته در سال 1958 
شغلى در زمينة تدريس يا پژوهش ادبي پيدا كردند يا با استفاده از بورس براى ادامة تحصيل به 
خارج از كشور رفتند. البته هيچ تضميني وجود نداشت كه اين موفقيت هر سال در مورد همه 
تكرار شود، ولي بعيد هم نبود كه دانشجويان ادبيات تطبيقى پس از اتمام دورة فوق ليسانس براي 
ادامة تحصيل از دانشگاه هاى كشورهايي مثل فرانسه يا امريكا بورس بگيرند كه ادبيات تطبيقي 
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در آنها جاي خود را به خوبي باز كرده بود. ادبيات تطبيقي بدين ترتيب راه خود را در هند باز 
كرد و پژوهش هاي ادبي تطبيقي در اين شرايط از دانشگاه جاداوپور شروع شد.

5. مشكلات پيش روي ادبيات تطبيقي در هند و راه حل آنها
ادبي  پژوهش هاي  زمينة  و  هند  دانشگاه هاى  در  ادبيات  تدريس  وضعيت  از  كه  تصويرى 
در آن زمان ترسيم شد، نشان مى دهد كه ادبيات تطبيقي در چه شرايطي در هند پا به عرصة 
وجود نهاد و راه را آغاز كرد. تنها ادبياتي كه تقريباً به درستي در دانشگاه هاي هند تدريس 
مي شد، ادبيات انگليسي بود. عده اي ادبيات فرانسه هم تدريس مي كردند، اما ادبيات و زبان 
غلبه  حوزه ها  ديگر  بر  هميشه  رشته،  اين  فارغ التحصيلان  قطعي  استخدام  دليل  به  انگليسي، 
داشت. سسنكريت با آنكه محبوبيتِ گذشته را در ميان مردم نداشت، تحت سلطة انگليس به 
حيات خود ادامه مي داد. ادبيات مدرن هندي، به خصوص بنگالي، مستحكم و پايدار بود. از 
ميان ادبيات كشورهاي اروپايي و امريكايي در هند، تنها ادبيات انگلستان در دانشگاه ها تدريس 
مى شد و دانشجويان تنها با ادبيات اين كشور آشنا مي شدند. گرچه آشنايي با ادبيات انگليس 
براي دانشجويان نتايج و فوايد بسيار داشت، ولي محققان هندى مي خواستند با ديدي وسيع تر 
آنها  بلكه  نبود،  انگليس  ادبيات  با  مخالفت  نظر  مورد  مسئلة  بنگرند.  اروپا  و  غرب  دنياي  به 
نمي خواستند ادبيات انگليس تنها ادبيات غربي در كشور باشد. درست است كه زبان انگليسي 
تنها زبان خارجي غربي در سراسر هند بود و موقعيت مستحكمي در دانشگاه ها داشت، ولى 
ادبيات  و  زبان  آموختنِ  به  تنها  غرب  ادبياتِ  فراگرفتن  به  مشتاق  دانشجويانِ  كردن  محدود 
انگليسي بى وجه بود. همين وضعيت در مورد اجبار به آموزش زبان هاى روسي و ژاپني يا هر 
زبان ديگر نيز صادق بود. تعصب انگليسي ها، آراء و عقايد و ارزش گذارى هاى آنها در فرهنگ 
هند وارد شده بود. هندي ها به رابرت بريجيز1 احترام مي گذاشتند و دى.اچ. لارنس2 را حقير 
مي شمردند. دانش و آگاهي از ادبيات انگليس عاري از تعصب نبود و رنگ و بوي استعماري 
به خود گرفته بود. چارة اين مشكل اشاعة ادبيات غرب در كنار آموزش ادبيات انگليسي بود 

1. Robert Bridges

2. D. H. Lawrence 
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و ضرورت وجود رشته اي مثل ادبيات تطبيقي كه ديدي وسيع تر و جامع تر داشت احساس 
مي شد. شخص آگاه از ادبيات جهان مي دانست چگونه آثار نويسندة بنامي را نقد و بررسي 
تاريخي و زيباشناسانه كند و نويسندگان محبوب داخلي را از آنان كه اهميت جهاني دارند 
تمييز دهد. ادبيات تطبيقى در هند نوعى مبارزه براى استقلال فرهنگى و ملى پس از دوران 
استعمار انگلستان است. به همين دليل، يكى از گرايش هاى فعلى ادبيات تطبيقى بررسى ادبيات 

پسااستعمارى است كه گرايشى رو به رشد دارد.
ضعف نقد و ارزيابي در نوشته هاي ادبي هند نيازمند رشته اي بود كه نويسنده را به ارزيابي 
و بررسي چندين ادبيات توانا سازد. با آنكه آموزش و پژوهش در زمينة ادبيات كشور انگلستان 
در هند سابقة ديرپايي داشت، اما پژوهندگان و محققان هندي نقش چنداني در آن نداشتند. 
علت اين مسئله نبودِ استعداد يا فقدان جديتّ و سخت كوشي در پژوهندگان هندي نبود، بلكه 
اين بود كه ادبيات انگليسي براى آنها نه فقط شاخه اي از ادبيات غرب كه ادبياتي جامع و كامل 
بود. از ديگر علل ضعف فعاليت  هاي پژوهشي هنديان در زمينة ادبيات خارجي در كشورشان، 
ننوشتن به زبان خارجي بود. آشنايي آنها با ادبيات بومي و زبان مادري بسيار بيشتر از ادبيات و 
زبان هاى غربي بود. سنجش درست ارزش ها تنها با مقايسة نويسندگانى از سنت ها و زبان هاي 
متفاوت ممكن است. به همين سبب، دانشگاه جاداوپور آموزش ادبيات كشورهاي مهم غربي 
و نيز سنسكريت و بنگالي را در برنامة درسى خود قرار داد و به حوزه هاي مهم ديگر مثل 
شرق دور كه با ادبيات هندي ارتباط مستقيم نداشتند كمتر توجه كرد. اهميت زبان سنسكريت 
براي دانشجوي هندي مانند اهميت زبان يوناني يا لاتين براي دانشجويان غربي است. تنها با 
فراگرفتن اين زبان است كه محقق هندي با سنت ها و ريشه هاي زبانش آشنا مي شود و زبان 
مادري، زباني كه با آن تكلم مي كند، به حيطة اصلي تحقيق او بدل مي شود. فراگرفتن زبان 
خارجي امكان سنجش، نقد و همچنين ارزيابي درست ادبيات ملى را براى دانشجوى هندى 
فراهم مى كرد و موجب مى شد تا در پژوهش دربارة ادبيات زبان ملى خود از فروتني بي مورد 

يا خودبيني و تنگ نظري فراتر رود. 
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نتيجه
براي  مناسبي  موقعيت  و  زمينه  هميشه  متنوع  ادبياتى  و  زبان  و  كهن  تمدنى  با  هند  كشور 
ميان  از  هند،1  ادبيات  ملي  فرهنگستان  ساهيتيا،  آكادمي  است.  بوده  ادبي  تطبيقي  پژوهش هاي 
221 زباني كه بيش از ده هزار گوينده دارند، 22 زبان را زبان هاى اصلي هند با ادبياتى شاخص 
دانسته است. اين زبان ها عبارت اند از: آسامي، بنگالي، دوگري، انگليسي هندي، گجراتي، هندي، 
كنكني، كندايي، كشميري، ميتيلي، مالايالامي، منيپوري، مراتي، نپالي، اوريايي، پنجابي، راجستاني، 
سنسكريت، سيندي، تاميلي، تلگو و اردو . فرهنگستان ملي ادبيات هند اعلام كرده است كه هيچ 
يك از اين زبان ها و ادبيات آنها بر ديگرى برتري ندارد و به گروه هاي پرجمعيت و كم جمعيت 
تقسيم نمي شود، چنان كه از نظر فرهنگستان نويسندگان همة اين زبان ها هندي به شمار مى آيند و 
در جوايز ادبي هيچ تمايزي ميان آنها وجود ندارد. فرهنگستان هند همچنين تأكيد مي كند كه هيچ 
گروه زباني نبايد تنها ادبيات خود را ادبيات غالب و مطرح بداند. ايجاز احمد نيز در كتابش به نام 
نظريه، گروه ها، ملل، ادبيات2 مى كوشد تا با توجه به ادبيات مختلف در هند، تعريف واحدى از 
ادبيات هند به دست دهد، و در نهايت به اين جمع بندى مى رسد كه ادبيات هند يكى است، ولى 
به زبان هاى مختلف نوشته مى شود (243-278). سينگ گورباگات مي گويد: «تنوع ادبى هند را از 
طريق چندزباني در ادبيات تطبيقي كه بالاتر از گفت وگوي تنها دو زبان است، با حفظ هويت هر 

گروه زباني بهتر مي توان فهميد» (سينگ گورباگات 19).
تاريخ هند سراسر از ارتباط فرهنگ هاي شرق و غرب در زمينه هاي فرهنگي و مذهبي حكايت 
مى كند كه از يكديگر تأثير پذيرفته و حتي بسيار به هم شبيه  شده اند، اما ماهيت فرهنگي هند 
هرگز تغيير نكرده است. هنر و مذهب و افكار و سنن هند براي غربيان جالب و جذاب است 
و دامنة اين آشنايي و علاقه هر روز گسترده تر مي شود. ادبيات تطبيقي در هند جاي خود را باز 
كرده و به راهي براي آشنا ساختن غربيان با فرهنگ هند و بالعكس تبديل شده، و روح همكاري 

و همزيستي را در هر دو سو تقويت كرده است. 

1. دولت هند در 12 مارس 1954 فرهنگستان ملى ادبيات را براي شكوفا ساختن و هماهنگ كردن فعاليت هاي ادبي تأسيس كرد. براي 
www.sahitya akademi.gov.in اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به: 

2. Aijaz Ahmad, Theory: Classes, Nation, Literature
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هيچ چيز به اندازة ادبيات تطبيقي بيانگر روح يك ملت نيست و هيچ چيز مثل ادبيات تطبيقي 
نمي تواند روحية اتحاد را در ميان ابناي بشر گسترش دهد. نمونة كشور هند گواه خوبى براى 
قومى،  ملى،  زبانى،  فرهنگى،  ويژگى هاى  با  تطبيقى  ادبيات  طريق  از  كه  مدّعاست  اين  اثبات 
نژادى و جنسى اقوام مختلف آشنا مى شويم بى آنكه گروه يا قومى حقير يا ممتاز شمرده شود. 
بررسى و تحقيق دربارة همة اين ويژگى ها در كنار هم، بيانگر روح و هويت آن قوم است، و 
مجموع خصوصيات اقوام مختلف فرهنگ و هويت كشور هند را مى سازد. مى توان در ادبيات 
تطبيقى فرهنگ و ادبيات اقوام مختلف را در ايران با همين نگرش بررسى كرد و ضمن مطالعة 
هويت هر گروه، نشان داد كه همة آنها در كنار هم فرهنگ و ادبيات مردم ايران را مى سازند. 
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